
 

بيک افشار در  بررسی نکات اشتراک و افتراق دو نگاره به قلم سلطان محمد و صادقی

 دوره صفويه 

 چکيده 

هنر نگارگری از آغاز سلسله صفوی با اصول و قراردادهای حاکم، توسط نگارگران زبده به اوج شکوه و تکامل رسیده  

محمد  طهماسبی به مديريت سلطانانگیز شاهنامهتوان به شاهکار شگفتمیاست. از آثار شاخص پديدآمده در اين عصر  

گیری مکتب قزوين  بیک افشار ازجمله نگارگران پیشرو در شکلصادقی  گذار مکتب دوم تبريز اشاره کرد.نقاش پايه

س مصور شخصی نوييادگار گذاشته است. وی خالق نسخه دستبوده است که آثار نو و شگرفی را در هنر نگارگری به

ای  های منابع کتابخانهباشد. اين پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادهنام انوار سهیلی صادقی میخود، به

انجام شده است. در اين پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و دو نگاره پرداخته شده است. نتايج حاصل از مقايسه تطبیقی  

بیک افشار، ما را به  اش« از صادقیمحمد و نگاره »زاهد و گاو نذریرا« به قلم سلطاننگاره ـکشتن هوشنگ ديو سیاه  

ها را متحول  بندی در نگارهگیری عناصر و ترکیبکند. که روند شکلدو جريان سیاسی و اجتماعی متفاوت متصل می

در بینش اسلامی حامیان اثر و نوع طهماسبی با انوار سهیلی صادقی  ه  های بارز نگاره کتاب شاهنام کرده است. تفاوت

نويس شخصی بوده است، لیکن نقطۀ اشتراک اصلی نیز  سلیقه حاکم بر يک نسخه سفارشی درباری و يک نسخه دست

هايی نو، ديونگاری و خلق تصاوير مرتبط  باشد. در هر دو نگاره بازتاب جلوهدر نیروی جسارت و بازنمايی دو نگارگر می

 گرايی پیرامونشان عنوان شده است.واری و واقعهای آنان با پرداختن به مردمدغدغه ها و داشتن به انسان
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 مقدمه 

سبک و سیاق هنری و خصوصیات فکری و فردی دو نگارگر تأثیرگذار مکتب تبريز دوم و قزوين  در اين تحقیق به  

لحاظ بصری، مضمونی، کاربردی  بیک بهمحمد و صادقیپرداخته خواهد شد. با توصیف و تحلیل دو نگاره به قلم سلطان

تراک و افتراق اين دو مکتب با بررسی  و سیاسی و اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. در پايان نکات اش

اش«  »کشتن هوشنگ ديو سیاه را«، از شاهنامه طهماسبی و ديگری نگاره حکايت »زاهد با گاو نذریدو نگاره، يکی نگاره  

گیرد. اهداف کلی اين پژوهش شامل بررسی تأثیرات تفکر حامیان  از کتاب انوار سهیلی صادقی مورد بررسی قرار می

های فکری و هنری  باشد. از ديگر اهداف اين پژوهش، بررسی ديدگاهگری دو مکتب تبريز دوم و قزوين میدر هنر نگار 

  بیک افشار در آثارشان و شناسايی عناصر تأثیرگذار، نام سلطان محمد تبريزی و صادقیگذار مکاتب بهدو هنرمند بنیان

باشد. از  در اين دو مکتب می کار برده شده بندی بهرنگ   ،نقوش تزئینی  ، بندی عناصرمندی در ترکیبيافتن نوعی نظام

توان به مطالعه چیستی نگارگری اسلامی به لحاظ مضمونی، ساختاری، کارکردی و فنی  اهداف فرعی اين پژوهش می

توصیفی و    روشو تأثیرات اجتماعی، روحی و روانی به همراه بینش شخصی نگارگر در آثار خلق شده اشاره نمود.  

ها با استفاده  گیری هدفمند است. دادهنمونه   ای همراه بااندوزی از طريق مطالعات کتابخانهبراساس شیوه يافته  و    تحلیلی

   .مطالعه تطبیقی، تحلیل خواهد شدروش از 

بررسی پیشینۀ پژوهش حاکی از اين است که تاکنون اثر مستقلی با اين عنوان به رشتۀ تحرير درنیامده است لیک آثار  

( در تحقیقی به  1389اند. آفرين )ررسی مختصات نگارگری دو مکتب تبريز دوم و قزوين و هنرمندان آن پرداختهبه ب

گرايی در نگارگری ايرانی از دوره تیموری تا قاجار پرداخته است. در اين پژوهش وی به جايگاه فاخر ادبیاتی  تحلیل واقع

شناسی از ديدگاه  به نشانه( در تحقیقی باتوجه1396و حیدری )  که با هنر درآمیخته است، اشاره نموده است. رضايی

به دو قطب برون/درون  ها باتوجهاند. آنسوسور به بررسی چند نگاره از دو کتاب شاهنامه طهماسبی و اکبرنامه پرداخته

بندی  ا لااقل محدودهها چه در شکار و چه در جنگ به فضاهای بسته و يهای اکبرنامه متوجه درونی بودن نگارهدر نگاره

ها که  باشد، مانند رفتارها و شخصیت انسانهای فرهنگ میاند. عنصر غالب در تصاوير نشانهها، شدهشده برای صحنه

( مطالعه تطبیقی دو نگارۀ »مجنون با زنجیر بر  1394ها آمده است. تاکی و حاجی اسماعیلی )در قسمت بالای نگاره

سلطان از مکاتب تبريز  طهماسب و ابراهیمبه سوی اتراقگاه کاروان لیلی« متعلق به شاه  در خیمۀ لیلی« و »رفتن مجنون

طهماسب خلوص رنگ و  های شاخص مکتب با شکوه تبريز در دوره شاهاند. ويژگیو مشهد در دورۀ صفوی پرداخته

توان مشاهده  میرزا میر ابراهیماورنگ مکتب مشهد به دستوزيبايی نقوش بوده است و تأثیر و تلفیق آن را در کتاب هفت

 باشد.  ای از تناسبات و تعادل مکتب تبريز و قزوين میکرد. مکتب مشهد آئینه

نويس  بیک افشار به معرفی نسخه دستهای پندآموز انوار سهیلی صادقی( در کتاب نگاره1398نژاد )صدری و قاسم

( در  1394تاب به اسامی روايات اشاره کرده است. آژند )باب در ک بندی چهاردهانوارسهیلی پرداخته است و با فصل

های متعدد  مشهد« سعی بر آن داشته است که با ارجاع به منابع موثق و نگاره -کتاب »مکتب نگارگری تبريز و قزوين



(  2016مثال از سه مکتب تبريز، قزوين و مشهد به موارد پژوهشی کامل و جديدتری  ارائه دهد. احمديان و همکاران )

عناصر  را  رنگ و نور  ها  اند. آندر پژوهشی به بررسی و آنالیز رنگ در شاهنامه طهماسبی در مکتب تبريز دوم پرداخته

( در پژوهش خود به مطالعه تطبیقی نگارگری مکتب  2008فر و پورجعفر )فرخ  اند.توصیف کرده  ايرانی   ی نقاش  ی اصل

و    ی مختلف علم   یهادر آغاز قرن شانزدهم در شاخه  يرانا  يختار اند.پرداختههجری    16تبريز و مکتب مغول در قرن  

به تحولات سیاسی و اجتماعی در  ( در پژوهش خود باتوجه 1397میرمحمودی )   داشته است.  يادیز  یشرفتپ  یهنر

رداخته است. نصری ها و مراسم مخصوصاً اعیاد و تأثیر آن در نگارگری پطول تاريخ صفويه و ادوار آن به کارکرد آيین

 افشار پرداخته است.بیک حالی مختصر به زندگی صادقی( در تحقیق خود به شرح1385)

ترين  های سنتی استخراج آن به مهمهای مرتبط با نقاشی و روش( در مطالعه خود به بررسی تولید رنگ 2017پاکزاد )

خطی به همراه رسالات، از دوران باستان تا به امروز،    های ادبی پرداخته است. اين کتبمنابع، مانند نسخ خطی و رساله

اند. بنابراين وی جامعه آماری و پژوهشی که شامل گلستان هنر، قانون و صور، مجوعه و  نگهداری شده و سالم مانده

(  2015زاده و اکبری )صنايع و چهارده رساله ديگر مربوط به اين موضوع را مورد بررسی و کاوش قرارداده است. عباس

  ین مضامبه عنوان  تضاد خوب و بد  ها به  در پژوهش خود به بررسی مفاهیم نور و تاريکی در شاهنامه پرداخته است. آن

های  باغو طبیعی، مصنوعی در    فیزيکی،عناصر  یرات  تأث( به بررسی  2015نظرنیا و ترابی )  .انداشاره کردهشاهنامه    یاصل

نگارهبر    يرانیا  ساز دست کتا روی  دو  تبريز دوم پرداختههای  نوری و  ب خمسه و شاهنامه طهماسبی در مکتب  اند. 

( بررسی  2020محمودآبادی  به  پرداختها  یریاساط   یها داستان  یبازساز در    ی صفوعصر    نگارگری  یرتأث(  اند.  يرانی 

که بررسی اين دو    توان به اين نتیجه رسید های دو مکتب تبريز دوم و قزوين میبه تحقیقات انجام شده در نگارهباتوجه 

برجسته آن نگارگران  آثار  بررسی  از طريق  بررسی  ها کممکتب  به  اين پژوهش  بنابراين در  بوده است.  تر موردتوجه 

به خصوصیات فکری و فردی دو نگارگر  های اوايل دوره صفوی با تمرکز بر مکتب تبريز دوم و مکتب قزوين باتوجهنگاره

بیک افشار با توصیف و تحلیل دو نگاره از دو نسخه شاهنامه طهماسبی  نقاش و صادقیمحمد  تأثیرگذار آن دوران، سلطان

لحاظ بصری، مضمونی، کاربردی و سیاسی و اجتماعی مورد مطالعه  بیک بهمحمد و انوار سهیلی صادقیبه قلم سلطان

  و بررسی عمیق قرار خواهد گرفت.

 گيری نتيجه 

گذاران نوآوری در مکتب  تمرکز اين تحقیق بر روی سبک هنری و منش فکری دو نگارگر جسور و توانمند که از بنیان

های درونی اين دو هنرمند به معرفی دو اثر شاخص و ارزشمند  باشد و برای ادراک انديشهاند، میتبريز دوم و قزوين بوده

گذارد، پرداخته شده است. برای قیاس بهتر دست به  نمايش میرا به  هاانگیز هنری آنتاريخی که فضای فکری و خیال

طهماسبی و يک  طهماسب در کتاب شاهنامهمحمد نقاش رئیس گارکاه سلطنتی شاهنگاره به قلم سلطانانتخاب يک 

در اين  عباس اول زده شد.  بیک افشار رئیس کارگاه سلطنتی شاهنويس انوار سهیلی اثر صادقینگاره از نسخه دست

با ويژگی انوار سهیلی صادقی  تولید شاهنامه طهماسبی و  فرآيند  به  های سبکی و ساختاری آن پرداخته و  پژوهش 



محمد  های منتخب از سلطانای به اختصار از دو نگارگر اين دو اثر بیان شده است. در پايان با روايت داستان نگارهشناسه

ها  ونی، کارکردی و سیاسی و اجتماعی و نکات اشتراک و افتراق آنبیک به توصیف و تحلیل بصری، مضمو صادقی

»کشتن هوشنگ ديو سیاه را« از  محمد  نگاره سلطانباشد.  پرداخته شد. نتايج برآمده از اين بررسی به شرح ذيل می

شناختی در  محمد را به لحاظ زيبايیسفارشات درباری برای شاهنامه طهماسبی بوده است که نبوغ و استعداد سلطان

 آور به نمايش گذاشته است.  نظیر و شگفتبندی بیوجود آوردن ترکیبپرداخت به جزئیات، انتخاب رنگ و به

های سکون و حرکت و يا آرامش در کنار جنگ و هراس در کنار  دو قطب متضاد مانند قطب  از نظر بصری در اين نگاره

آورد. کارکرد اين نگاره از  را برای مخاطب به ارمغان می  و قهرمانی، محتوايی حماسی  شود. در اين نگارههم ديده می

گیرد،  گرا که از حکمت دو عالم ملک و ملکوت سرچشمه میگريز و محتوايی بیانهايی واقعمضمونی دوگانه شامل جنبه

ت، بلکه با هوشیاری  تنها بهشت ازلی تفکر اسلامی را با عناصر معنوی تصوير کرده اسمحمد نهبرخوردار است. سلطان

به شرايط  اش در دنیای مادی نگاره هم اشاره کرده است. باتوجههای زمانهتمام به حقايق هستی و توصیف زجر انسان

بضاعت  دربار و مردم کمنابسامان سیاسی و بحران اقتصادی حاکم بر سرزمین، شکاف طبقاتی زيادی میان قشر وابسته به

شکلی اعتراضی از برای  گذارد تا نیتش را بهها از ابعاد معمول پا فراتر میعمد در نگاره  محمد بهشود. سلطانديده می

محمد از تصويرسازی  يابیم که سلطاننگاره درمیتر در اين  بیان جبر دوران به انجام رساند. با تحلیل و بررسی عمیق

های  گیری از ارزشبا القای فضای بهشتی و بهرههای کهن مانند کیومرث، فريدون و هوشنگ،  روايات قهرمانان و اسطوره

ای کرده است تا ذهن حامیان مستبد حاکم بر هنر و هنرمند را از ترسیم  نهفته در عناصر هنر اسلامی، سودجويی رندانه

های نقاشی، منحرف سازد. وی هنرمندی دلسوز و آگاه از مسائل خارج از کارگاه  های جامعه در پوشش لايهواقعیت

های قشر مرفه  عدالتیگرا در جهت ثبت بیعنوان يک نگارگر بیاندربار بوده است و رسالت خود را با زيرکی به  هنری

ای از شاهنامه طهماسبی با عناصری مشترک  اش به انجام رسانده است. در بررسی نکات اشتراک نگارهظالم در اثر هنری

ها  لای تراکم صخرههای پنهان در لابهها با صورتک انسان و نیمههای نصفِمگونه و انداهای متحجر و مسخمانند چهره

روبه رويايی  فضايی  پیکرهدر  روحی  حالات  ترسیم  با  هستیم.  نقاشیرو  و  نوعی  ها  طبیعت،  تراکم  در  مخفی  های 

ک در  محمد از پیشروان اين سب کنیم که شايد به جرأت بتوان گفت که سلطانامپرسیونیسم اروپايی را مشاهده می

باشد،  محمد مینگاری سلطانای و ماورايی که جزئی از عجايبهای افسانهباشد. نمايش شخصیتايران عصر صفوی می

نقاشی در  خود  حد  بالاترين  بهدر  است.  شده  متجلی  محدوديتاش  تمام  با  وصفیات  اين  جو  واسطۀ  خفقان  در  ها 

نگا اين  خلاق  و  اعتراضی  تفکر  به  پی  زمان،  آن  میاستبدادی  نابغه  خلق  رگر  مهم  عوامل  از  يکی  بنابراين  بريم. 

های هنری در عرصه نگارگری تبريز دوم، شرايط اجتماعی وقت نیز بوده است. در دورانی که در اين پژوهش  نوآفرينی

اری  پردازيم، هنر نقاشی در سلطۀ حکومت و هنرمندان تابع اجابت دستورات و سلیقه حامیان درببه مطالعه آثار آنان می

گذاران آن در سلسله صفويه، هنر تبديل  خصوص عقايد شیعی توسط پايهشدن دين اسلام و بهاند. با نهادينهخود بوده

ای تصويری شد که صوفیان ترويجی زيباتر و بهتر از عالم عرفان برای اهل تصوف داشته باشند. از اين روی  به رسانه

گرا زد که با چشم  ال پیام خود به مخاطب، دست به خلق تصاويری بیانمحمد اولین نگارگری بود که برای انتق سلطان



های سیاسی مکتب قزوين، استقلال هنری  بیک افشار طی جريانباشد. پس از آن صادقیمشاهده نمیغیر مسلح قابل

فته از  هايش خارج شود و نسخه و سبک و سیاق شخصی برگربهتری يافت تا با جسارت، از نمادهای مذهبی در نگاره

 احساسات يک هنرمند آزاد را بیافريند.  

انوار سهیلی صادقی بهدر تحلیل و توصیف اين   لحاظ بصری شاهد طراحی قوی  اش« به»زاهد و گاو نذری  نامنگاره 

رنگ توسط صادقی در نگارگری ايرانی هستیم. اين  بار استفاده از تکنیک آبسازی و برای نخستینهمراه با خلاصه

بیک فردی عجول و تندخو بود که در  کاوی صادقیکند. به لحاظ رواننوعی گرايش وی به انتزاع را آشکار میهحرکت ب

شتابنسخۀ شخصی نوعی  به  پی  فنی  نگاه  اولین  و  بصری  مطالعه  با  در  اش  جزئیات  اعمال  در  صبر  عدم  و  زدگی 

  به چشم  تر از رنگ ها همراه با تنوعی کمود ريزکاریبريم. در فضای نقاشی وی تکرار عناصر و نبها میبندی نگارهترکیب

باشد.  های ارزشمند اين نگاره میهای پلکانی نوشتاری از ويژگیآيد. لیکن ساختاری منسجم از نقاشی در کنار قابمی

مضمون  شود و  تصويرسازی شده محتوايی اندرزگونه و پندآموز دارد که شامل حال هر نوع سلیقه و مخاطبی می  روايات

دهد. محتوای اين نگاره نوعی مستندسازی از زندگی روزمره مردم  تصوير صرفاً قسمت مهم روايت داستان را نمايش می

گرايی، تزئینات مجلل و القا فضای  فارغ از هرگونه آرمان  در فضای داخلی و خارجی محیط مرتبط با آن است. اين نگاره

نگاری به  باشد و به لحاظ سبکی در اکثر اجزاء آن به جهت ريتم و سادهمیهايی ارزنده از زندگی ملکوتی، حاوی درس

توجهی دست  وجود افتراقی قابلمحمد بههای سلطاننزديک شده است. با مقايسه تطبیقی هرکدام از نگاره  1فرم انتزاعی 

های تزئینی  لوهنويس شخصی از جشود. عناصر تجسمی يک نسخه سلطنتی در مقايسه با يک نسخه دستيافته می

های صادقی در نبود حامی درباری و شجاعت به ثبت رساندن سبک شخصی  شايانی برخوردار است. اما ارزش نگاره

بهره  گرايی وی در نگارگری ايرانی  باشد. هر دو اثر از کلک بهزاد و سبک واقعها میخاص خود بدون توجه به محدوديت

واسطۀ آن  اند و بهاند. هر دو نگارگر دغدغۀ مردم زمان خود را داشتهمتفاوت  اند. لیکن در محتوا و مضمون باهمگرفته

پسندکردن نگارگری با خلق  اند. تفکر صادقی در عامهاز ادبیات کهن برای ابراز احساسات خالصانه خود استفاده کرده

ديگر، سلطان از سوی  است.  اقشار جامعه  به همه  توجه  انوار سهیلی، خود گويای  برای  منسخه  را  حمد تلاش خود 

 دادن حالات ژرف و گويای عامه مردم در يک نسخه شاهانه مجلل، کرده است. نشان
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